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 بسمه تعالی 

 گزارش پنجمین نشست علمی مربوط به کتاب معرفی شیعه 

دماوند  شهرستان  آملی    ،مکان:   جوادی  العظمی  الله  آیت  شریف  بیت  آباد،  احمد  روستای 

 دامت برکاته 

 صبح   10ساعت  1403مرداد  30تاریخ: سه شنبه 

مصطفی  محمدرضا  از اساتید و اعضای محترم هیئت علمی کتاب آقایان دکتر  تن    7با حضور  

دکتر  2پارسانیا حمید  دکتر    1پور علوم بنیاد  محترم  ریاست  ،  3گرجیان محمدمهدی  ،  المللی  بین 

جوادیاسراء  وحیانی   مرتضی  آقا  مصطفی  دکتر    ، حاج  نیشابوری سید  دکتر    4حسینی  رضا و 

 7. 6عمادی حجت الاسلام سیدکمال الدینو  5ملکی 

 

مي  عمادی:  تشکر  ابتدا  الرحيم  الرحمن  الله  توفيق    ازکنيم  بسم  را  خودتان  شاگردان  بار  چندمين  براي  اينکه 

و   قبلاً خدمت حضرت عالي رسيديم  بار  اين کتاب هست که دو  پنجمين نشست علمي  اين جلسه  زيارت داديد 

هايي است که از چند جلسه هم با ديگر عزيزان اساتيد داشتيم. اين پنجمين جلسه است و در واقع مربوط به پرسش

ها و ديگر محققين استخراج کتاب که تا الآن اين مقداري که تدوين شده از متن اين کتاب آقايان اساتيد ارزياب

کردند که قبلاً خدمتتان تقديم شده ابتدا عزيزاني که تشريف آوردند را معرفي اجمالي داشته باشم گرچه ما پانزده  

 
 . عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی  1
 .عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین مدیر گروه فلسفه و عرفان پژوهشگاه علوم وحیانی معارج 2
 . عضو هیئت علمی دانشگاه المصطفی العالمیه و دانشگاه باقر العلوم  3
 . مدیر کل تبلیغ بین الملل سازمان فرهنگ و ارتباطات  4
 . عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبئی،  استادیار   5
 و مدیر گروه فقه اسراء . معاون پژوهشی بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء  6
برای معظم    ه بود تنظیم شداز متن فصول کتاب معرفی شیعه  پرسش    6قالب    در قبلا  که    حسب الامر حضرت علامه پرسش های مد نظر  .  7

مقرر    ،وقت   از  جهت استفاده بیشتر   تاله ارسال گردید لذا قبل از دیداربا ایشان جلسه ای با اساتید یادشده در همان بیت شریف برگزار شد  
پرسش دوم بر عهده  پرسش اول بر عهده دکتر حسینی،  گردید که هر یک از استاتید بر اساس رشته خود عهده دار یک یا دو پرسش شود 

پرسش چهارم بر عهده استاد مصطفی پور و پرسش پنجم و ششم بر عهده من قرار    ، گرجیاندکتر  پرسش سوم بر عهده    ، پارسانیا  دکتر
ن قرار داده یشاپرسشی برعهده اکه در جلسه قبل از دیدار حضور نداشتند  گرفت دکتر ملکی چون دیر آمده بود همچنین حاج آقا مرتضی  

که قرار بود دکتر حسینی بعد از استاد مصطفی پور  نیز  از آنجا که حضرت استاد در ضمن پاسخ پرسش سوم پاسخ پرسش اول را    نشد
اما پسرسش ششم را حضرت استاد خودشان بیان و پاسخ دادند اما پرسش پنجم پاسخ داده   بپرسد، داده بود دیگر نیازی به طرح آن نشد

 )عمادی(  نشد
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نفر بوديم به دليل شرايط مبارک سفر اربعين الحمدلله آقايان موفق شدند به سفر زيارت و ما توفيق حضورشان را  

دکترايماني آقاي  خود  سازمان  نداشتيم  رئيس  جناب  ارتباطات  پور  و  )ايشان(  الآن  بودند  جلسه  اين  پيگير  خيلي 

بودند که   قبلاً مصر  اينکه  با  اينها کساني هستند که  فرمانيان که  آقاي دکتر جهانگيري جناب آقاي دانشور دکتر 

آمديم اين جمع که  ما  باشيم.  در خدمتشان  نشد  استاد  استاد مصطفي  :توفيق  هستند. جناب  معرف حضور  پورکه 

  پارسانيا، جناب استاد گرجيان، جناب استاد حسيني نيشابوري، حضرت آقا )حاج آقا مرتضي( که سرور ما هستند

 )دکتر ملکي نيز در راه هستند(. 

پرسند يک سؤال را مي)حاضر(  تا سؤال که خدمت شما تقديم کرديم منتها هر کدام از اساتيد    ]شش[اين پنج

)هم(  شاءالله اگر فرصت بيشتري بود باز هم در خدمت اساتيد هستيم سؤالاتي که در ذهن عزيزان هست آنها را  إن

ايشان   بپرسندبه دليل اهميت )متن( را پرسيم. اولين سؤالي که ما داريم جناب استاد پارسا قرار شد که سؤال دوم مي

 لطف کنند سؤال دوم را بپرسند ما در خدمت استاد باشيم. 

 ٭٭٭
مصباح    دکترپارسانیا:  بوديد  فرموده  عالي  است که حضرت  بودن عقل  ميزان  درباره  الرحيم  الرحمن  الله  بسم 

است و ميزان است و مفتاح است، يک قول افراط قضيه اين است که ميزان بودن همه مسائل بايد با عقل سنجيده  

اش بايد ارشادي باشد بر اين اساس. ظاهراً برداشت سؤال  ديگر است؛ همه   بشود و مرجعيت وحي براي يک عرصه 

خواهند که قسمتي از مسائل تا جايي کننده اين بوده که ميزان بودن نسبت به همه موارد است و ظاهراً توضيح مي

طور  که عقل تأسيساً دارد ميزان است و نسبت به موارد ديگر مفتاح است و نسبت به همه موارد مصباح است و اين  

موارد. حالا حسن اتفاق اين است که فص ادريسي را که ما خدمت شما آورديم شما از فصل الياسي مطلبي را نقل  

کند که شروط ضدّ عقل هم مي گويد؛ گاهي فرا عقل است گاهي ضد  کنيد آنجا آمده که ابن عربي بيان ميمي

طور موارد را که معلول، علت براي علت باشد را  زند، قرب فرائض و اين  عقل است و آن بحث علّيت را مثال مي

بياني کند و حال آنکه اهل شهود مي نفي مي بينند اين مسئله را. يعني قول افراط و تفريط دو طرف هست ظاهراً 

کند و آيا شهود، ضدّ عقل هم  گويد و يا عقل تا کجا داوري مينسبت به اينکه آن جاهايي که شهود، فراعقل مي

امور  مي همه  براي  ميزان  است که کلاً عقل،  آن طرف  و يک طرف  شده  ادعا  اين  يعني يک طرف  باشد  تواند 

 هست. 

 : سعي شما مشکور باشد.   علامه جوادی
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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمن الرحيم

آيد که عقل سراج است نه صراط. عقل راه نيست. راهنما اصل اينکه عقل پايگاهش چيست، اين از دين برمي 

نمي انسان  به  نشان داده است. عقل مهندس نيست. عقل  گويد  نيست. عقل چراغ است که آن راهنما کجا راه را 

بيند که رهبران الهي و انبيا چه گفتند و  جور برو، راه معاد کجاست، راه لقاء الله کجاست. عقل ميجور برو آناين

فهمم. ضرورت وحي را  فهمم که نميگويد من ميکجا را گفتند راه است کجا را گفتند چاه است. خود عقل مي

دانم  روم، اما نميگويد من مسافر هستم و يقيناً از بين نميکند. چرا ما نياز به پيغمبر داريم؟ عقل ميعقل ثابت مي

بلد نيستم. الا و لابد من پيغمبر  خواهد من که راهخواهم. من مسافرم مسافر راه ميروم! الا و لابد پيغمبر ميکجا مي

فهمم کجا راه است کجا راه خواهم. من سراجم وقتي راه درست کرد من ميخواهم الا و لابد من صراط ميمي

 نيست. 

اصل اين مطلب را در سوره مبارکه »نساء« آيه ضرورت وحي و نبوت مشخص کردند و دين به اين فهم عقل  

دانم  دانم که مسافرم و ميفهمم و ميفهمم که نميگويد من مي؛ يکي اينکه عقل مي1خيلي بها داد. »و هاهنا امران«

دانم راه چيست. تو که مرا آفريدي الا و لابد بايد راه را مشخص کني. اينها را  دانم که نميخواهم و ميکه راه مي

خواهد من  روم و مسافر راه ميگويد. اينها براي عقل مثل دو دو تا چهارتاست که من مسافرم از بين نمي صريح مي

داني و بايد مشخص کني. اين سه چهار مطلب را  دانم و راه را فقط تو ميحتماً نيازمند به راهم و يقيناً راه را نمي 

 قرآن کريم به خوبي تبيين کرده در سوره مبارکه »نساء«.

وَ رسُُلاً قَدْ قَصَصْناهُمْ علََیْكَ مِنْ قَبْلُ وَ ﴿برد:  در سوره مبارکه »نساء« بعد از اينکه نام بسياري از انبياء را مي

نَقْصُصهُْم لَمْ  مُوس   علََیْكَ  رسُُلاً  اللَّهُ  کلََّمَ  مُنْذرِین﴿فرمود:    ﴾تَکلْیماً  ی وَ  وَ  مُبَشِّرینَ  انبياء    ﴾رسُُلاً  ما  چرا 

 اگر .  گيرممي  قرار  سؤال  تحت  خدا  من    گويدمي  2﴾الرُّسلُِ  بَعْدَ  حجَُّةٌ  اللَّهِ  علَیَ  للِنَّاسِ  یَکوُنَ  لِئَلاَّ﴿  فرستاديم؟

 و  بکنم  خلق هم را انسان بکنم خلق را جهان من

 

 
 . یعنی در اینجا دو امر است  1
 .165. سوره نساء، آيه2



 
 

                4 

  چه  است  بد  چه   بگو  ما  به   آخه  محضي،  عقل  که   خدا  توي  گويدراه نشان ندهم راهنما نفرستم، اين بشر به من مي

 همه   اين  آفريدي،  را  هاراه  همه   اين   آفريدي،  را  هاماهي  همه   اين   است،  حرام  کدام   است  حلال  کدام  است،   خوب

  سؤال  تحت  اينکه   براي  من   است؟  حرام   کدام  است  حلال  کدام  است؟   خوب  چه   است  بد  چه   آفريدي،  را  هاميوه

الرُّسُلِ﴿  فرستادم  پيغمبر  نگيرم  قرار بَعْدَ  حُجَّةٌ  اللَّهِ  علََی  للِنَّاسِ  یَکُونَ  اين  ﴾لِئَلاَّ  است يک،    ﴾بَعْدَ﴿،  ظرف 

ظرف مفهوم ندارد، دو، مگر در مقام تحديد باشد، سه؛ اينجا در مقام تحديد است چهار؛ و مفهوم دارد، پنج. يعني  

 من  خدا اگر پيغمبر نفرستم تحت سؤالم. 

اين بلندي عقل است منتها عقل چراغ بلندي است مثل آفتاب. از آفتاب که هيچ کاري ساخته نيست آفتاب که  

  از.  کند  درست  راه  که   آيدبرنمي  هيچ  آفتاب  از  اما.  است  چاه  کجا  است  راه  کجا  گويدمهندس نيست آفتاب مي

 نيست  صراط عقل. صراط يعني صراط . سراج يعني سراج. همين است، چاه کجا  است راه کجا که  آيدبرمي  آفتاب

  سؤال  تحت  اينکه   براي  من.  بکند   استدلال  خدا  برابر  در  تواند مي   که   است  خوبي  چراغ  قدر  آن.  است  خوبي  سراج

 . ﴾لِئَلاَّ یَکُونَ للِنَّاسِ علََی اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴿ . فرستادم انبيا نگيرم قرار

نشان مي   دهدمي  نشان  فقط  آفتاب.  آيدبرنمي  کاري  هيچ  آفتاب  از.  است  خوبي  آفتاب  يک  عقل  که   دهداين 

  راه   اينجا  بکن   درست   راه   اينجا  گويد نمي  که   آفتاب.  نيست  مهندس   که   آفتاب.  است  چاه  کجا  است  راه  کجا

  نماز  کنم؟  عبادت   را   خدا  جور چه   من  که   فهمدنمي  هيچ   عقل.  صراطي  نه   آيدبرمي  سراجي  سراج   از.  نکن   درست

  نگيرم؟  يا  بگيرم   روزه.  است  محض  عوام  هيچ،  هيچ  باشد؟  رکعت  سه   يا  باشد  رکعت  دو  نماز  نخوانم؟  يا  بخوانم

  بروم  حج  چه؟  يعني  بروم  خواهممي  حج.  است  محض  عوام!  داندمي  چه   بگيرم؟  روز  چند  بگيرم؟  ماه  کدام  بگيرم

 هيچ کاري ساخته نيست.    چراغ از بکنم؟ طواف  دور  چند نروم؟ يا

 پرسش: به اين معنا وحي هم سراج است. 

 پاسخ: نه وحي حرف اوست. 

 . کند پرسش: حرف او را بيان مي

 پاسخ: تمام شد و رفت. سراج نيست صراط است.

 پرسش: تا يک جايي عقل هم پيغمبر خداست. 

 پاسخ: خب بله در سراج بودن پيغمبر خداست. 

 .فهمد پرسش: يک سري ابتدائيات را عقل خودش مي
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 پاسخ: بله، ابتدائيات که همان مقدمات کار است. 

 پرسش: ...

مي پيغمبر  من  است که  اين  استدلالش  همين جا  در  مثلاً  بله،   راه   کجا  است  راه  کجا  که   ببينم  تا  خواهمپاسخ: 

  معلوم   است  روشن  که   اينجا.  کندمي  روشن  را  خودش  چراغ  مثل  را  ابتدائيات  بله .  است  ابتدائيات  اينکه   نيست؟

 نه کنيممي بحث دين اصول در ما اما نيست چاه که  است معلوم است روشن چراغ که اينجا. نيست چاه که  شودمي

 اصل . نکرديم بحث که  دين فروع درباره. است نبوت و وحي اصل. است دين اصول به  مربوط اينجا. دين فروع در

 .سؤالم تحت نفرستم پيغمبر من اگر فرمايدمي  خدا نبوت و وحي

 حرام   چه   است  حلال   چه   عالم،  در  هااين همه موجودات در عالم، چه بد است چه خوب است؟ اين همه ماهي

الرُّسُلِ﴿  است؟ بَعْدَ  حُجَّةٌ  اللَّهِ  علََی  للِنَّاسِ  یَکُونَ  جزء  ﴾لِئَلاَّ  اينها  حجتين«  الناس  علي  »لله  بعد  به  آن  از   ،

نگفتند، چه  گفتند چه  انبياء آمدند چه  درست شد  نبوت  و  است. حالا که وحي  مسئله  اين  و ذيل   جور فروعات 

  اما  را،  هاداده .  کند   وزن   تواند مي  بله   محدوده  اين  در  است  مؤخر  چه   و   است  مقدم   چه   نگفتند،  جورچه   و   گفتند

 .سؤالم تحت  نفرستم پيغمبر من اگر اينکه  به   فرمود را اصلش

خدا غريق رحمت کند مرحوم کليني را. بارها به عرضتان رسيد اين مقدمه کليني حرف خيلي بلندي است سطر 

قطب    1«؛عَليْه  الْع قَابُ  لَهُ الثَّوَابُ وَ  ب ه  يُحْتَجُّ وَ  إ ذْ کاَنَ الْعقَْلُ هُوَ الْقُطْبَ الَّذ ي علََيْه  الْمَدَارُ وَ»آخر مقدمه اين است که  

  عقل   قطب  کني  استدلال.  است  عقل  قطب  کني  احتجاج  خواهيفرهنگي اسلام عقل است. قطب يعني قطب. مي

  عقل  بيني،جهان  اصل  در  که   فتحصل  بنابراين.  است  عقل  قطب  بکنند  عقاب.  است  عقل  قطب  ببري  ثواب.  است

  مسافرم من  هست آينده هست جهان هست خدا گويدمي. بودن راه نظر از نه  بودن، نور نظر از زندمي را اول حرف

 را   راه  بيافريند  هم  را  راه  بايد  آفريد  را  جهان   آفريد  مرا  آفريد  آنکه .  کجاست  دانمنمي  راه.  کجاست  راه  دانمنمي

 کند  بيان هم

  اي بنابراين عقل در اصول دين سراج است و نه صراط مستمع خوبي است مستمع بايد بفهمد، اين مستمع فهمنده

  متکلم  منظور  چيست؟  متکلم  منظور  چيست؟  آقا  منظور  اما  شنوندمي   را  حرف  همه .  است  اين  آقا  منظور  که   است

  او   که   است  اين  داريم  فلان  مخصص  داريم  لفظي  مخصص  داريم  لُبي  مخصص  گوييممي  که   است  اين.  است  اين

 .صحيحه  عقول صحيحه، قلوب  الا« تدرکه  »لا. است خوبي مستمع اين فهمدمي
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بنابراين در صراط بودن تنها عامل صراط خود شرع است ولي عقل سراج خوبي است چراغ خوبي است و آن  

 . است عقل حجيت مسئله  اين. کرده بيان جورچه  کرده بيان کجا را راه که  فهمدچراغ مي

 پرسش: اينجا بحث مصباح بودن است اما حضرت عالي وصف ميزان بودن و  

را  است چون خطوط کلي  منصرف  آن  از  اين  دارد  لبي  اين مخصص  بگوييم  اينکه  درباره  بودن  ميزان  پاسخ: 

يک مقدار بسيار وسيعي را به آن داده.    1﴾تَقْواها  وَ  فجُُورَها  فَأَلْهَمَها﴿قرآن به آن گفته به آن الهام کرده چون  

فقهاء مي وقت غالب   اين   هاسنجيملاک  اين  است  اين  متيقّنش  قدر  اين  يا.  است  منصرف  آن  از  اين  گويندآن 

را به او داده است. او بايد به اين    ﴾تَقْواها  وَ  فُجُورهَا  فَأَلهَْمَها﴿  آن  اينکه   براي  است  خوبي  عقل  اينها  انصرافات،

او   به  فهمنده  نيروي  باطني است اگر  پيغمبر  باطني است که عقل  پيغمبر  بدهد، يک چيزي در درون گذاشته که 

 حرام   چه   است  حلال   چه   که   معياري  و  فهمنده  نيروي  يک.  فهمدندهد بسيار خوب! قرآن را نازل بکند، اينکه نمي

 براي   پسندينمي  خودت  براي  که   چه   هر  کند  رفتار  بايد  جورچه   ديگران  با  است  خوب  چه   و  است  بد  چه   است

 . ميزان شودمي  اين نپسند هم ديگران

بنابراين محدوده ميزان بودن او در اين وضع خاص مشخص است. اما آنجا که قدّ بلندي دارد عقل، سراج است و 

لِئَلاَّ  ﴿  کند  مشخص  را  راه  کسي  بايد  فقط  هستم  ساکت.  دانمنمي   را  راه  ام ايستاده  من  گويدنه صراط. خودش مي

 . ﴾یَکُونَ للِنَّاسِ علَیَ اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ

  غيبي  امور  از .  است  خبر  چه   آنجا  داندعقل سراج است نه صراط اين يک؛ و صراط نيست براي اينکه اصلاً نمي

 خبر بي غيبي فوق. است خبربي غيبي آينده است خبربي غيبي گذشته  دارد جهت شش پنج غيبي امور. است خبربي

  تواندنمي  که   هاخبريبي امور  اين   در.  است  خبربي  رسد؟مي  کجا  به  کار  اين  پايان.  است  خبربي غيبي مادون.  است

 . بدهد فتوا

بي غيبي  امور  از  نه صراط.  است  عقل سراج    عقل   چون  هم  احکام  اسرار  و  جزئي   امور  از.  است  اطلاع بنابراين 

 هاي راه  از  و  بفهمد  تواندمي  او  باشد  رسمي  و  مستقيم  راه  جا  هر.  کند  دخالت  تواندنمي  لذا.  فهمدنمي  را  جزئيات

 . نيست آگاه آن  مانند و غيبي  و رمزي دقيق و ظريف

 حالا فرمايش بعدي. 
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تا خدمت     عمادی:  بفرماييد  تقرير  را  تفسير وحي  به  مربوط  هستيم پرسشي  استاد گرجيان  در خدمت جناب 

 حضرت آقا باشيم. 

قسمتي بود که مطلبي را از نوشته مربوط به حضرت عالي فرمودند غالباً وحي از سنخ علم است  : دکتر گرجیان

اين آيه شريفه   به  و  از سنخ تحريک و عمل است  از جنس تحريک و عمل و گاهي  ادراک است نه  از سنخ  و 

أوَحْیَْنا إِلى ﴿استناد شد   أرَضْعِیه  یأمُِّ مُوس  وَ  الْخَیرْاتِ﴿، يا به آن آيه شريفه  1﴾أَنْ  فِعْلَ  أَوحْیَْنا إِلَیْهِمْ  ، 2﴾وَ 

اي که هست مورد  رسد کلاً وحي از سنخ ادراک و معرفت است نکته عرض کردم که آنچه که به ذهن قاصر مي

اجرائش امکان دارد فعلي باشد عملي باشد. يعني دستور است که اين امر وحياني و معرفتي مربوط است به فعل و  

از سنخ   علم و معرفت و وحي اي  ادراک و  از سنخ  داريم وحي اي  بگوييم که دو سنخ وحي  ما  الا  ... و  عمل 

 تحريک و عمل، اين را بنده خوب نتوانستم درک کنم. 

  

 : بله، سعي شما مشکور باشد. علامه جوادی

 بسم الله الرحمن الرحيم

کند اگر توانمندانه بتواند مديريت کند  عرض کنم که انسان يک روح مقتدري دارد که همه قوا را مديريت مي

ها را هم عمل کند اما اگر اش حل است؛ يعني سعي بکند خوب بفهمد و سعي بکند فهميدهاين مشکلات داخلي

يا در جمع اينها  ما همان روح ضعيف باشد در تک تک  اينها مشکل دارد.  و  بندي  داريم  طوري که يک چشمي 

شنود  زند اما نميبيند که آن آقا دارد حرف مييک گوشي، ممکن است يکي سالم باشد يکي ناسالم، انسان مي 

خورد چرا؟ براي اينکه  گويد. او اعلام کرده که اينجا خطر است بلند شويد برويد، اين تکان نميکه دارد چه مي 

 شنود. اين در ظاهر ماست. شنود، گوش مي چشم نمي

با او کار دارند که اين استدلال است و   به نام عقل نظري که حوزه و دانشگاه  در باطن ما، ما يک عقلي داريم 

عمل است و استنتاج است و منطق است و فتوا است و امثال ذلک که کار او تصور و تصديق و جزم است. يک  

نيروي ديگري داريم بنام عقل عملي که کار او عزم است و اراده است و اينها هيچ باهم ارتباطي ندارند مثل چشم  

اند  اند. اگر هر دو سالم بودند تحت رهبري آن روح کار کردند، هر کدام معين ديگريو گوش که از هم منقطع

کند آنچه را که گوش شنيد مطابق آن  شود. يعني آنچه را که چشم ديد مطابق او گوش عمل ميمشکل حل مي 
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مي عمل  هيچ  چشم  نه.  قوي،  ديگري  باشد  ضعيف  يکي  نه،  نباشد  فلج  ديگري  و  باشد  فلج  يکي  اگر  اما  کند. 

ها به عهده اوست. مسئله  ارتباطي بين مسئله علم و عمل نيست. مسئله علم و معرفت مال عقل نظري است که انديشه 

اين شخص مي  بودند  هر دو سالم  اينها اگر  اراده و عزم مال عقل عملي.  و  باعمل و اگر عقل تصميم  عالم  شود 

فهمد چه کند. نمي درک، هر چه به او بگويند عمل ميشود مقدس بينظري ضعيف بود عقل عملي قوي بود مي 

عمل. کاملاً  شود عالم بيکار بکند، ولي پرعمل است و اگر عقل نظري او قوي بود عقل عملي او ضعيف بود، مي 

 اينها از هم جدا هستند مگر اينکه روح مقتدر باشد اينها را تنظيم بکند. 

فرمود اينها يقين   1، ﴾اسْتَیْقنََتْهَا أنَفُسهُُمْ  جَحَدُوا بِهاَ وَ  وَ﴿عمل اين آيه صريح است که فرمود:  در مسئله علم بي 

کنند براي اينکه دانستند که حق با اين پيغمبر است ولي اين کار را نميداشتند مشکل علمي نداشتند صد درصد مي

شود. ما عزم  اي نيست. آن اهل جزم است با جزم مشکل حل نميفهمد کارهعقل نظري آنکه علم دارد آنکه مي

 يعني »مما يعزم عليه« يعني بايد تصميم گرفت. 2؛ ﴾إِنَّ ذلِكَ لمَنِْ عَزمِْ الْأُمُورِ﴿خواهيم. اينکه در قرآن دارد مي

با کيست   پيدا کردند حق  يقين  اينکه  با  فرمود  اين آيه  بهَِا  وَ ﴿در  أنَفُسهُُمْ  وَ ﴿  اما  ﴾جَحدَُوا  نظر  ﴾اسْتَیْقنََتْهاَ  ، از 

علمي يقين دارند، از نظر عقل عملي مشکل جدي دارند يعني اهل جزم هستند ولي آنکه بايد تصميم بگيرد مشکل  

 دارد. 

گفت:   فرعون  به  عليه(  الله  کليم)سلام  وَ ﴿موساي  السَّماوَاتِ  رَبُّ  إِلاّ  هؤُلاءِ  أنَزلََ  مَا  علَِمْتَ  الأرْضِ    لقََدْ 

شود آدم صد درصد بداند چيزي حق است و پذيري؟ پس ميبراي تو صد درصد روشن شد چرا نمي  3؛ ﴾بَصَائِرَ

گويد  عمل نکند. عزم يعني عزم، جزم يعني جزم.   دستگاه عمل چيز ديگري است. خيلي از مواردي که انسان مي

گويد خوب شد آمدم!  فهمد که رازش چيز ديگري بود. ميداند رازش چيست؟ بعد ميبلند بشوم بروم، ديگه نمي

شود آدم اراده  گويد دلم خواست حرکت کنم! يعني ميآن وقتي که حرکت کردي براي چه حرکت کردي؟ مي

انجام مي اينکه يک کاري  علم.  بدون  ميبکند  بعد  يعني  دهيم  آمدم  من  من گفتم، خوب شد  گوييم خوب شد 

تصميم نگرفتم کسي به من نگفته، من فکر نکردم، دفعتاً بخش ارادي من يعني بخش ارادي من! عزم يعني عزم،  

يعني هيچ ارتباطي با جزم ندارد. تصور و تصديق و جزم، علم هيچ داخلش نبود. خوب شد آمدم! خوب شد اين  

دانستم براي چه بايد بلند شوم. يک  حرف را زدم! خوب شد ننشستم! خوب شد ننشستم يعني چه؟ يعني قبلاً نمي
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خواست بيايد با من هماهنگ نبود، من هم با او هماهنگ نبودم، دفعتاً در قلبم القا شد که بلند بشوم بروم.  آقايي مي

بلند شدم رفتم، بعد ديدم اين آقا آمد خيلي خوب شد آمدم. يعني هيچ ارتباطي بين عزم و جزم نيست مگر اين  

 روح مقتدر اينها را تنظيم بکند. 

بيان کرد فرمود مبادا خيال بکنيد اگر چهار تا کلمه چيزي ياد گرفتيد به مقصد رسيديد. تازه   اين اصل کلي را 

  وَ ﴿اين استيقن بالاتر از يقين است باب استفعال است. بالاتر از تيقّن است فرمود:    1، ﴾جَحدَُوا بِهاَ  وَ﴿ اول راه است.  

 ، يقين داشتند صد درصد که اين حق است. 2﴾ اسْتَیْقنََتهَْا أنَفُسهُُمْ جَحَدُوا بهَِا وَ

روزانه يعني روزانه، خوب شد ما اين حرف را زديم! خوب شد اين را ننوشتم! خوب شد آنجا رفتم! اين خوب  

شد يعني چه؟ يعني بدون تصميم قبلي اين کار را کردم. بدون تصميم قبلي يعني اتفاق؟ يا نظمي در عالم است؟ يا 

 کسي در اينجا انداخت؟ حالا يا شيطان بود يا الله! 

 شود عزم، عزم باشد مسبوق به جزم نباشد. بنابراين مي

گويد خوب شد اين کار را کردم يا رفتم فرموديد الآن يک کسي در دل من انداخت  پرسش: در موردي که مي

تواند باشد اما عملي بکند که هيچ معرفتي  يعني ما از شما ياد گرفتيم که انسان هميشه معرفتش بيشتر از عملش مي

 نداشته باشد فعل انسان نيست. اينجا هم يا شيطان انداخته يا خدا.

 پاسخ: بله، اما اراده است فعل است. اين فعل، فعل علمي است. 

 پرسش: منتها علمش را در همان حد خداوند انداخته مسبوق به چيز ديگري نبوده است. 

 گويد خوب شد من رفتم پاسخ: نه، منظورم اين است که اين آگاه نبود. اينکه مي

 پرسش: در همان لحظه آگاهي اينکه بلند بشوم بروم را 

 پاسخ: نه، اين نسبت به فعل خودش آگاه است. اما نسبت به تصميمش يک کسي در تصميم او انداخته است. 

 پرسش: حتي اين علم را هم کسي در او انداخته است ... 

انسان  نگرفته است. يک وقت است که  بله تصميم  فعل علمي است.  فعل  را.  نه معرفت  انداخته  را  اراده  پاسخ: 

 شود برود. تصور دارد تصديق دارد بعد بلند مي

 تواند يک فعل علمي انجام بدهد که هيچ علمي نسبت به همان حد هم نباشد؟ پرسش: انسان مي
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بلند مي داند که شود ميپاسخ: علم به فعل دارد نه فعل فعل علمي است که مسبوق به علم باشد. الآن که دارد 

 شود فعل باشد بدون علم. دانم. پس ميدانم يعني نمي دانم! نميشوي؟ نميشود. اما چرا بلند ميدارد بلند مي 

 شود. پرسش: فعل بدون هيچ علمي نمي 

 روم يعني هيچ. چرا؟ چه کسي گفته برو؟روم. دارم ميپاسخ: نه، آنکه بيگانه است. الآن من دارم مي 

 روم. دانم دارم ميپرسش: اما مي

مي اين  نميپاسخ:  انداخت؟  کسي  چه  را  اراده  اين  را  فعل  اين  بيگانه.  يعني  پس  دانم  رفت.  و  شد  تمام  دانم. 

 شود گاهي ممکن است آن بالايي اراده را به عقل عملي بدهد که مسبوق به علم نباشد  مي

شود در رابطه با آن شبهه از يک طرف جبر از يک طرف تسلسل که آيا اراده خودش ارادي هست يا پرسش: مي

 نيست؟ اين سخن حضرت عالي در آنجا آورد 

است  فعلي  است،  فعل  اراده،  ولي  باشد.  را داشته  بحث خاص خودش  است  ممکن  برسيم  آنجا  به  پاسخ: حالا 

پا مي فعل دو جور است يک وقتي آدم  فعلي  زند يک وقتي فکر ميعلمي.  اراده،  کند. فکر، فعلي است علمي. 

، يک مرتبه تصميم گرفته که بچه را بيندازد  1﴾یأمُِّ مُوس  وَ أَوحْیَْنا إِلى ﴿است علمي. اين فعل را او انداخت. اين  

 در آب. اين کار علمي نيست.  

 معرفتي نيست که   ﴾أَوحْیَْنا﴿پرسش: اين 

 پاسخ: نه فعلي است علمي. 

 پرسش: اگر فعل باشد که يعني فعلش را خدا انجام داده؟ 

اين   دريا.  در  بيندازد  را  بچه  گرفته  تصميم  علمي.  است  امري  اراده،  است.  اراده  نيست  معرفت  اين  نه،  پاسخ: 

مي تصميم  است که  است. يک وقت  عالمانه  راهتصميم  مثل  است  علمي  اين کار  بکند  را چکار  بچه  هاي  گيرد 

شود که بچه را بيانداز در دريا. اين اراده، امري است علمي که »القاه الله  علاجي. يک وقت است در قلبش القا مي

 . اين فعل فعلي است عليم، نه اينکه او مسبوق به علم است.2﴾ أَنْ أرَضْعِیه ی أمُِّ مُوس وَ أَوحْیَْنا إِلى ﴿في قلبها«، 

 پرسش: پرسش اينجا اين است که آيا اين مادر موسي علم به وحي داشت يا نه؟

 داند چه خبر است.پاسخ: نه، او اصلاً نمي
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 دهد. پرسش: وحي دارد گزارش مي 

 پاسخ: او که پيغمبر نبود. اين در قلبش تصميم گرفت که بچه را بيندازد. 

 پرسش: اصلاً نسبت به وحي آگاهي ندارد. 

اندازم  داند اين وحي است يا نه. اين دفعتاً در قلبش آمد که براي اينکه بچه محفوظ بماند ميپاسخ: نه، او که نمي

 در دريا. 

 دانم از کجاست.گويد نميپرسش: سؤال اين بود که اگر بپرسند مي

 داند که از کجاست.پاسخ: بله، نمي

 پرسش: سؤال در واقع در همين نکته بود. 

 پاسخ: حالا ممکن است بگويد عنايت الهي بود اما اين کار، کار علمي نيست.     

پرسش: اين فعل مادر کاملاً درست است. کاملاً متين است اما اينکه اين معرفتي که به او داده که شما اين اراده  

 يعني به واسطه آن معرفت 

 پاسخ: علم به فعل است، نه فعلي است علمي.  

 پرسش: علم به وحي ندارد. 

 پاسخ: علم به فعل است 

 پرسش: اصلا حکمتش را هم نمي داند 

 ، يعني دنبالش برو.1﴾قُصِّیهِ﴿رود. داند! لذا به دخترش گفت که دنبال اين بچه برو ببين کجا ميپاسخ: نه چه مي

 فرماييد بقيه را بپرسيم. پرسش: اجازه مي

 استاد: عرض کنم که اين حل نشد! 

 پرسش: اگر توضيحي داريد بفرماييد  

آور نيست. صرف وحي يعني واو و حاء و ياء، صرف وحي  استاد: در جريان وحي، اين واو و حاء و ياء شرف 

شود به علمي و عملي، دو؛ چون دو قسم  آور نيست. وحي يک امر مرموز و سرّي است، يک؛ و منقسم ميشرف 

است که وحي فعلي است    2﴾ و أوحی ربُّكَ الی النَّحل﴿شود. گاهي  دارد حالا از بالا تا پايين همه را شامل مي 
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اين گفتم  دادم.  يادش  مهندسي  که  نه  است  وقت  يک  بساز.  اولیائهم  ﴿جور  الی  لیوحون  الشیاطین  إن 

اندازند که اين کار را بکن. پس وحي يک امر رمزي و  در قلب کفار و منافقين، شياطين، وحي مي  1﴾ لیجادلوکم

 سرّي است، يک که اين مقسم است. »و ينقسم إلي علمي و عملي«، دو؛ »و ينقسم إلي حَسَن و قبيح«، سه و هکذا. 

ذاتاً شرف ياء  و  يعني واو و حاء  بنابراين وحي  امر سرّي و رمزي است، دو؛  پس  اين يک؛ و يک  نيست،  آور 

به حيوان وحي مي بساز،  مقسم دو قسم است مقسم علمي و عملي، سه؛ گاهي  فعلي که شش ضلعي  شود وحي 

إن ﴿جور جستجو کنيد  جور برويد اينجور منفجر کنيد اينفرستادند که اينگاهي شياطين و دوستانشان وحي مي

. پس وحي اگر به لحاظ متکلم  2﴾ و أوحی ربُّكَ الی النَّحل﴿گاهي هم    ﴾الشیاطین لیوحون الی اولیائهم

شريف بود که شريف است، اگر به لحاظ گيرنده مثل پيغمبر شريف بود که شريف است، اگر به لحاظ جوهره 

قرآن که   مثل  بود  أنه    ﴾فأوحینا إلیه﴿خودش که علمي  »بما  شريف است وگرنه در گوهر وحي در ذات وحي 

 وحي« نه شرافتي اخذ شده است نه علميتي.   

آمديم براي ما ارزش داشت. همين که آمديم خوب شد که  پرسش: الحمدلله اگر فقط براي همين يک نکته مي

 آمديم! 

 

 ٭٭٭
پور هستيم اين نکته  پرسش بعدي مربوط به بررسي اعتبار اقسام سنت است که در خدمت استاد مصطفي: عمادی 

 را مطرح بفرمايند. 

 : ملاحظه حال ما را هم بکنيد. يک جلسه ديگري هم بايد باشد که خدمت شما برسيم.  علامه جوادی

 ٭٭٭
اين است که سنت دو قسم است يک سنت   : مصطفی پورحجت الاسلام   از سؤالاتي که مطرح شد  يکي 

فرموديد. سنت قطعي آن است که  را هم جزء سنت قطعي اعلام  قرآن  قطعي داريم سنت غير قطعي. طبيعتاً شما 

نيز نيست ما به منبع ديگري آن را عرضه بکنيم در حالي که مبناي خود همين   يعني خودش ميزان است و ديگر 

قرار مي مبنا  را  ما بالاخره معجزه  را به حکم عقل  قرآن،  اين معجزه  اين سخن، سخن خداست.  اينکه  دهيم براي 

مي اسلام  پيغمبر  يا  پيغمبران  هاي  گفته  بودن  وحياني  بر  بودن  دليلي  قطعي  غير  و  بودن  قطعي  جايگاه  اين  دانيم. 
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چيست؟ حالا راجع به ائمه مشخص است و سنت پيغمبر هم مشخص است. اگر آنها محفوف به قرائن قطعيه باشد  

شود مبنا قرار بگيرند ولي چون همه اينها را بايد عرضه بکنيم به قرآن، خود  گوييم اينها تقريباً قطعي هستند ميمي

گردد به معجزه در مرحله اول. تا معجزه براي ما ثابت نشود ما به حکم مبناي قطعي بودن قرآن به هر حال برمي

 توانيم براساس اين هم علم پيدا بکنيم و هم عمل بکنيم. گوييم اين سخن قطعي است و ميعقل نمي

 

 در اينکه آيا معجزه است يا نه؟  : علامه جوادی

 

 : در اينکه عقل حکم بکند. مصطفی پور

 

هاي خدا در قبال بينه نيست خود  فهمد. در اينکه ذات اقدس اله قسم ياد کرد قسم: بله، عقل ميعلامه جوادی 

کند يک يمين داريم که  بينه است. بيان ذلک اين است که ما در محاکم قضايي يک بينه داريم که مدعي اقامه مي

أنَْکَر«کند  منکر اقامه مي هاي خدا به بينه است نه در قبال  اما قسم  1»الْبیَِّنةَُ علََی الْمدَُّعیِ وَ الیَْمِینُ علََی مَنْ 

بيرون هست و اين آقايي که در اين اتاق  بينه. مثل اينکه يک وقت است که يک اتاق تاريکي است يک کسي 

گويد  کند آن آقا ميداند روز شده يا نه، از يک آقايي سؤال ميداند آفتاب درآمده يا نه، نميتاريک نشسته نمي

گويد  مثلاً قسم به فلان که الآن روز است. يک وقت است که نه، يک آقايي در وسط حياط ايستاده آفتاب    مي

 به اين آفتاب قسم الآن روز است. اين به بينه قسم خورد نه در قبال بينه. 

  القُْرْآنِ الحَْکیِمِ   وَ   ٭یس  ﴿طور است به بينه است، نه در قبال بينه. لذا در سوره »يس« فرمود:  هاي خدا اينقسم

الْمُرسْلَیِنَ  ٭ لَمِنَ  تو    2﴾إنَِّكَ  قرآن  به  قسم  خورد.  قسم  معجزه  خود  به  يعني  پيغمبري  تو  قرآن  اين  به  قسم 

، چطور به بينه قسم خورد؟ براي اينکه آن روز  3﴾إنَِّكَ لَمِنَ الْمُرسْلَیِنَ  ٭  القُْرْآنِ الْحکَیِمِ  وَ  ٭یس  ﴿پيغمبري.  

ترين علم فصاحت و بلاغت و امثال ذلک بود. همه را دعوت کرده است فرمود مقدورتان نيست شما يک  رسمي

آيه کوچک مثل اين بياوريد. همه اينها عرب بودند زبان اينها بود آن قصائد بلند را اينها گفتند. ديدند از آن سنخ  

 نيست اصلاً. از آن سنخ حرف زدن نيست. يقين پيدا کردند.   
 

 .244، ص1. عوالی اللئالی، ج 1
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 پرسش: يقين به حکم عقل نبود؟ 

بيند که حق با اين است. فهمد نه اينکه عقل، معلم باشد. عقل ميفهمد؛ چراغ است مي: بله، عقل ميعلامه   پاسخ

نساخت اگر عقل مي بسازد که معادل ميعقل که  ندارد عقل فقط ميتواند  فهمد راه  ساخت. عقل آن قدرت را 

همه  فرمود  همين.  کجاست  چاه  کوچک کجاست  آيه  يک  بخواهند  بشوند  جمع  انس  و  جن  بشويد  جمع  تان 

 توانند   بياورند نمي 

 بنابراين يقين پيدا کردند که اين حق است و چون يقين پيدا کردند بقيه به اين يقين وابسته است چه کار بکند؟   

کند در قسمت منطقش. منطق شفا  گويند که جناب مرحوم بوعلي خيلي از ارسطو تشکر ميحالا اين در پرانتز مي

تر از فلسفه شفا نباشد کمتر از آن نيست. خيلي منطق، قوي است.  تر از فلسفه شفاست منطق شفا اگر سنگينسنگين

هاي شفا را مرحوم بوعلي املاء کرده است مثل اينکه ديکته کرده و  قلم به دست خودش است بعضي از قسمت

گويد اين ترازوي را او کند. ميها را. اما منطق را شخصا نوشته و از ارسطو خيلي تشکر مينوشتند بعضي از کتاب

 درست کرد. قياس اقتراني باشد قياس استثنايي باشد شکل اول باشد شکل دوم باشد. 

ها را خودش نوشته، جايي نوشته اين نکته؟ يک سري جاها انشائش است و يک سري پرسش: بعضي از قسمت

 جاها قلمش است. اينکه بخشي از شفا املاء است. 

 پاسخ: بله، طبيعيات را  

 پرسش: نه، گزارش تاريخي داريم؟ 

 نوشتند. گفت و ميپاسخ: بله. ديکته کرده مي

 پرسش: منظورم اين است که جايي اين را گفته که اينها را من گفتم و ننوشتم. 

گفت و طور مي پاسخ: ما در تاريخ ايشان خوانديم که ايشان اين کار را کرده يک بخشي از طبيعيات را همين

نوشتند. اما بخشي ديگر به قلم خودش است و کل منطق هم به قلم خودش است. اين قلم خيلي سرُبي مثلاً آنها مي

گويد که بين من و جناب ارسطو چند قرن فاصله است. کتابي زير است خيلي هم سنگين است. ايشان در آنجا مي

نه شاگرد روي   استاد داشت  نه  نيامده که سالم در برود. خدا رحمتش کند. آخه يک کسي است که  دست من 

 ها اين فخر را داريم. اگر بنا شد انسان به کشوري فخر کند جا دارد که ما به ايران فخر کنيم. زمين! ما ايراني

طور بود. اين صحيح بخاري اين هم مال ايران بود براي اينکه بخارا هم مال ايران بود. نه تنها کتب بوعلي همين

 ها را هم ايراني نوشتند. اربعه را ايراني نوشت آن سني
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شود که اهل کره است آنجا بوديزم است ذن بوديزم است ايشان از فاراب  اي اخيرا نوشته ميپرسش: يک رساله 

 منشأ ذن بوديسم هم از فاراب است يعني با فارابي يکي هستند   

پاسخ: بله، منظورم اين است که اين اگر بنا شد آدم فخر بکند چه خوب است که آدم به سرزميني فخر بکند که 

را کرده و مياين اين کار  بوعلي  به دست من رسيد که بيجور هست. جناب  اينکه کمتر کتابي  به  از  گويد  نقد 

دست من بيرون برود و من هر چه کردم روي کار ارسطو کم بکنم يا زياد بکنم در اين منطقش نتوانستم. اين را  

کند و مرحوم بوعلي از کساني بود که نه استاد داشت و نه شاگرد. استاد نداشت براي اينکه فرمود من  اعتراف مي

هاي مشکل که رسيدم ديدم کسي نيست براي من حل هاي ابتدايي منطق را پيش فلان کس خواندم قسمتبخش

کند خودم نشستم نشستم همه اينها را حل کردم شاگرد نداشت ساليان متمادي تدريس کرد، حتي بهمنيار و امثال  

گفت اگر مشکلي پيدا  ذلک، يک نفر نشد نزديک استاد بشود. مرحوم بوعلي نه استاد داشت و نه شاگرد. فقط مي

 خواندم.  رفتم جامع شهر، نماز مي گرفتم ميکردم وضو ميمي

اند يعني عهد و نذر و يمين. نذر و يمين در بين ما خيلي رايج است اما عهد رايج نيست  اين سه کتاب فقهي باهم

اي دارد به نام رساله عهد؛ عهد کردم که قصه نخوانم. عهد  که کسي با خدا عهد بکند. مرحوم بوعلي يک رساله 

 کردم که قصه نخوانم. خدا غريق رحمتش کند. 

ارسطو يک قصه  بشود  دارد کار  ولي جا  نشد  اين خيلي کار  ايراد کرد، روي  را  منطق  ارسطو که  از همين  اي 

 مرحوم آملي بزرگ ما يک وقتي براي شما نقل کرديم 

 پرسش: آقا ميرزا هاشم آملي يا 

 پاسخ: آملي بزرگ. آملي بزرگ يعني آملي بزرگ. 

 پرسش: صاحب مصباح الهدي. 

مي  اجازه  داريد  فرمايشي  شما  که  قم  بروم  که  بشوم  مرخص  خدمتشان  از  خواستم  که  وقتي  بله.  دهيد؟  پاسخ: 

فرمود خيلي خوب قم جاي خوبي است قم اولاً کريمه اهل بيت است که حسابش جداست بعد علماي بزرگي در 

قبور   بوديم. گفت کنار  ما شنيده  هر دو مطلب را  اين  آنها برکات فراواني است.  قبور  قم مدفون هستند که کنار 

ارسطو وقتي مشکل علمي داشتند مي لذا شاگردان  را دارد  برکات خاص خودش  بزرگان  قبر علما و  رفتند کنار 

شد. اولين بار اين حرف را ما از ايشان شنيديم. اين حرف را هيچ  کردند مشکلشان حل مي ارسطو آنجا مباحثه مي

کس نگفته بود. اما از بس ايشان بزرگ بود که ما رويمان نشد بگوييم اين چيست. ما اين را ضبط کرديم آن روز  
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عبارت ميرداماد يک  بود. خود مرحوم  قديم  قبسات چاپ  اما  به آن قبسات داشتيم  هايش سنگين است چه رسد 

 هاي سابق. چاپ

توانستيم باور کنيم. آخه ارسطو چکار به زيارت  توانستيم به کلي بگوييم نمياين يک رازي بود در دل ما، نمي

همين بکنيم؟  چکار  دارد؟  مرحوم    قبور  قبسات  به  نسبت  کرد  جديدي  چاپ  اين  دانشگاه  ما.  دل  در  ماند  طور 

ميرداماد. آقاي دکتر محقق و اينها از بزرگان دانشگاه هستند هم سابقه روحانيت دارند. اينها تحقيق خوبي کردند  

باليني ما شد. اين طور  قبسات را خوب چاپ کردند. وقتي قبسات چاپ جديدش آمد ما اين را گرفتيم و کتاب 

کرديم. تا رسيديم به اواخرش ديديم  طور مرتّب نگاه مينبود که گاهي مراجعه بکنيم. نه، کتاب باليني ما شد همين

گويد که کنار قبور برکت هست فراوان هست آنجا قداست ميرداماد و عظمت ميرداماد، ديديم مرحوم ميرداماد مي

 رفتند کنار قبرش! لذا شاگردان ارسطو مي

نقل مي از چه کسي  ميرداماد  اين حرفشماي  اهل  از فخر رازي. فخر رازي هم  از  کني؟ ديديم که  نيست.  ها 

مي رازي  فخر  رازي.  فخر  العاليه  ميالمطالب  ارسطو  شاگردان  مباحثه ميگويد که  ارسطو  قبر  کنار  کردند  رفتند 

 شد.  مسئله براي آنها حل مي

ببينيد استدلال حضرت ابراهيم منطقي است:  فرمايش مرحوم بوعلي اين نيست که ارسطو مبتکر منطق بود. شما 

اين صغري و کبري است. رب شما کيست؟ »ربي الذي يحيي و يميت« يعني خدا    ﴾ربی الذی یحیی و یمیت﴿

آن است که قادر باشد و اين قادر است پس او خداست. خدا آن است که بتواند مرده را زنده کند او مرده را زنده  

 کند پس او خداست. اين يک صغري و کبراي منطقي است. ارسطو و اينها هم شاگردان اينها هستند. مي

 کنم. غرض اين است که عقل کارش مشخص است که چيست. ديگه من احساس خستگي مي  

 

إنديگري  سؤالاتي    : عمادی باشد  پس  کنيم  استفاده  آقا  ازحضرت  خواستيم  ديگه  هست  روز  يک  شاءالله 

 شاءالله. إن
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را من جداگانه بحث کردم خيلي مهم است اگر بخواهيد که کجا امر   1آن مسئله ولايت فقيه    : علامه جوادی

 الناس است کجا امر الله است.

مباحثه مي فقيه را  اين بحث ولايت  انقلاب  از  را قبل  اين  متأخرين مرحوم صاحب جواهر چون  اين  کرديم. در 

 اصلاً صاحب جواهر سخنگوي فقها است تقريباً. ايشان در مسئله ولايت فقيه خيلي قوي و ...  يک س مَتي دارد

توانند در عصر غيبت اقامه حدود کنند، مقبوله عمر بن حنظله مشهور ابن خديجه و همه اين باب اينکه فقها مي

ميحرف نقل  را  ميها  شد  تمام  که  استدلالات  بعد  فی فرمايد:  کند،  الناس  بعض  وسوسة  الغریب  »فمن 

الفقه شیئا« و  2  ذلك بل کأنه ما ذاق من طعم  از حدود  اين  نخوانده. بالاخره  فقه  اينکه اصلاً  مثل  آقا  اين 

 ديات و امثال ذلک را چه کسي بايد اجرا بکند؟  

دانيد دوره مدارک چند جلد است دوره مسالک چند جلد است اينها طهارت است و صلات است و صوم  مي

ها رايج بود. غالب فقها تا  طور بود بيست درصد فقه در حوزهاست و حج است و اعتکاف است و نماز حوزه اين 

گشتند   صوم بود و صلات بود و حج بود و امر به معروف  امر به معروف و نهي از منکر مي رسيدند دوباره برمي

 بود و نهي از منکر بود و خمس بود و امثال ذلک.   

هاست. بحث هاي عبادات است. دوره مسالک را ببينيد مال همين قسمتدوره مدارک را ببينيد مال همين قسمت

همين هم  مکاسب  مسئله  هست  هم  ميمعاملات  شهادات  و  قضا  اما  است.  و  طور  نبود. حدود  ابتلاء  محل  گويند 

ها آنجاست. مرحوم صاحب جواهر ديات محل ابتلاء نبود. قصاص محل ابتلاء نبود. اينها محل ابتلاء نبود سياست

مطرح کرده مي را  اينها  اينکه  از  نميبعد  را  فقيه  آن کسي که ولايت  نديده  گويد  را  فقه  اصلاً  اينکه  مثل  پذيرد 

آنها   براي  و  برديم  را  جواهر  اين  ما  شد  رسمي  سخنراني  وقتي  رسمي  کميته  يک  در  انقلاب  اوائل  آن  است! 

 
شود من ختم  .یادآوری میشود با اینکه حضرت علامه جوادی دامت برکاته فرمودند بقیه پرسشها باشد برای روز دیگر وقتی قرار شد بقیه پرسشها پرسیده ن 1

ش به  جلسه را اعلان کردم اما حضرت علامه ظاهرا از قبل نسبت به پرسش آخر که پرسش ششم  و قرار بود من آنرا بپرسم عنایت ویژه داشت لذا خود

پرسش  طرح و پاسخ آن اقدام فرمود و این پرسش مربوط به بحث ولایت فقیه از کتاب معرفی شیعه بود و جالب اینکه حضرت علامه برای پاسخ به این  

 کتاب جواهرالکلام صاحب جواهر ره را با خود آورده بود تا از متن ان نکته ای را بازگو فرمائید)عمادی( 
: فمن الغریب وسوسة بعض الناس فی ذلك، بل کأنه ما ذاق من طعم الفقه شیئا، و لا فهم    397، ص:  21رک: جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج   . 2

ة نظم زمان الغیبة  من لحن قولهم و رموزهم أمرا، و لا تأمل المراد من قولهم إنی جعلته علیکم حاکما و قاضیا و حجة و خلیفة و نحو ذلك مما یظهر منه إراد

فی زمن الغیبة ببعض  لشیعتهم فی کثیر من الأمور الراجعة إلیهم، و لذا جزم فیما سمعته من المراسم بتفویضهم علیهم السلام لهم فی ذلك، نعم لم یأذنوا لهم  

و نحوه و إلا    الأمور التی یعلمون عدم حاجتهم إلیها، کجهاد الدعوة المحتاج إلى سلطان و جیوش و أمراء و نحو ذلك مما یعلمون قصور الید فیها عن ذلك

 لظهرت دولة الحق کما أومأ إلیه
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کم فکر افتاد. فرمود: »کأنّه ما خوانديم ساکت شدند حالا بعضي قبول کردند بعضي جحود بعضي سکوت، بعد کم

او اصلاً فقه نخوانده است. بالاخره حدود و ديات را چه کسي بايد اجرا بکند؟ قصاص را.   1ذاق من طعم الفقه شيئا«

ما   2»إنما اقضی بینکم بالبینات و الأیمان«  بايد متصدي قضا باشد؟ »کأنه  پيغمبر است چه کسي  اين حرف 

ذاق من طعم الفقه شيئا و لا فهم من لحن قولهم و رموزهم امرا و لا تأمل المراد من قوله إني جعلته عليکم حاکما و  

گويند حاکم. فرمود  گويند حَکم، آن ولي مسلمين را ميقاضيا« ما يک حَکَم داريم يک حاکم. اين قاضي را مي

»و لا تأمل المراد من قولهم إنی جعلته علیکم حاکما و قاضیا و اين آقا مثل اينکه اصلاً فقه نخوانده است 

الأمور  من  کثیر  فی  لشیعتهم  الغیبة  زمان  نظم  ارادة  منه  یظهر  مما  ذلك  نحو  و  خلیفة  و  حجة 

    3الراجعة إلیهم«. 

  هم .  است  زياد   اش مباني  هم  زياد  هاحرف  هم  است   زياد  علميتش  هم !  است  حرف  خيلي  هم  گويدشيعه چه مي

...    که   بود  همين  سؤالات  از  يکي  بياورد  معجزه  است  ممکن  امامي   يک   مثلاً  که   بود  اين  هايشسؤال  از  يکي  اينکه 

 حرف خيلي گويدمي چه  شيعه . شودنمي  بيرون و است پيغمبر حرف و قرآن همين دايره در که  بشود ثابت بايد اين

 يک   که   است  ممکن  حالا.  است  اين  بگويد  را  شيعه   بين  مشهورات  آن  که   بايد  آدم  که   است  اين   غرض.  است

.  نبود  اختلاف  محل  کم  فقيه   ولايت همين  در. هست  ماشاءالله  که   اينها  و  فقه   در.  هست  آن باشد  نظر  اختلاف  جايي

 شيعه  آبروي  زندمي  حرف   جوريک  اتفاقي  امور  در  زندمي  حرف  جورمثلاً آدم يک  اختلافي  امور   در   بالاخره  اما

 . باشد متقن که  بايد بالاخره است

 4سعي شما مشکور باشد! 
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 :  397، ص: 21. جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج  3
به دليل رعايت حال و شرايط حضرت علامه فرصت پرسش همه شش سوال نشد همچنين قبلا از اساتيد خواسته شده بود پرسشهای که در  . 4

ضمن بحث ممکن است بوجود آيد برای اينکه فرصت پرسش همه سوالات تعيين شده باشد از پرسش پيوسته و بين الاثنينی با علامه خوداری 
   کنند اما در عين حال جلسه بسيار پربار بوده و پرسشهای زيادی از استاد پرسيده شد لله الحمد)عمادی(


